
 

 

 

 



 

 

 هوالحکیم

 منزلت  ث یبر سند حد یو تفتازان  ی آمد ی هاپاسخ به خدشه 

 

آوردند. جمع   ثیاز صحابه، حد   ی ریکث  جمع را  بزرگان محدث  یمنزلت  اهل    نیاز  عامه 
تبوک هست!    یهم گفتند فقط برا   ثیمتواتر هست. حد  ثیحد  ث،ی حد  نیتسنن، گفتند ا

  . مسئله مطرح شده نیاز ا ریدادم که غ حی تبوک نبود! قبلًا توض یگفتم فقط برا 

بعض  ییهاقلتان  ی سر  کی  دینیبب  حالا آقا  یرا  م   ونیاز   تسنن مطرح  مثلًا  کنندیاهل   .
 ا ی  کند،یم   کیتشک   ثی حد   نیسند ا  یاهل تسنن هست، رو  یاز علما  یک ی  نیا  ،یآمُد

هست که در مقابل اجماع هست!    ی خبر واحد  ک یمنزلت    ث یحد  نی ا  دیگوی م   یتفتازان
چ  ابوبکر!    ؟یاجماع  ا  د ی گویم   یعنیاجماع  ول  ثیحد   نیبله  واحد   یهست،   ی خبر 

ا  ثیحد  کیهست،   ابوبکر،  خلافت  بر  مردم  اجماع  هم  آن  و  نشان    نیآمده  خودش 
و    میخبر واحد را بهش التفات بکن  کی  م،یاجماع را کنار بگذار   می توانی که ما نم   دهد یم 

  ن یما ا  دی گوی مکرم اسلام باشد! لذا م   یبلافصل نب  یوص  دیبا  یکه عل  میاستفاده کن  نیاز ا
نم را  امیبکن   میتوانیکار  شرح  دی آیم   شانی!  فصل  در  السادس  المقصد  المقاصد، 

 .کندیبحث را مطرح م  ن یا ۵۰۵جلد سوم صفحهٔ  الامامة،ی ف

متواتر   ثیحد   ث،یحد  نی کردند و گفتند که ا  ی را بررس   ن یکه خود عامه ا  ییهاکتاب  ریکث
  ، ی بخار  حیمسلم، صح  حی دست اول خودشان ذکر کردند! در صح  یهاهست، در کتاب

که    می داد  حیمسئله را مطرح کردند، و توض  نی مختلف، ا  یهایاز راو  نه در حد خبر واحد!



 

 

هم در موارد مختلف   ثی حد ن یبودند، و ا ثی حد   نی ا ناقل امبر،یاز اصحاب پ یاد یعدهٔ ز
  .متعدد مطرح شده است یهادر مکان

  ث، ی حد  نیکرده در سند ا  کیکه آمده تشک   یجناب آمد   نیهم  م،یکنی نگاه م   یوقت  علاوه به
هست، چکار    یقدر  یرجال   کیکه    یحجر عسقلاناهل تسنن، از جمله ابن   انیخود آقا

م کند؟یم  حرف   د یگوی !  رجال   یآمد  یآقا  ن یا  یهاکه  لحاظ  لذا    ی اعتبار  یاز  ندارد! 
مسئله را مطرح    ن ی، ا۴۰۸۰ترجمهٔ    زان،یالمکتاب لسان  ر و د  ستدیای حجر در مقابلش م ابن 

 .ندکیم 

صورت گرفته! اول روشن بشود بر خلافت ابوبکر، اجماع    یاجماع  دی گویهم م   یتفتازان
نبوده!    یطورن ی بودند، ا  نیو متخصص  نیکه اهل حل و عقد و مجتهد  یهمهٔ افراد  یعنی

ام  ب  هی زاو  نیرالمؤمنیخود  ب  عت یداشتند!  اگر  هم  بعداً  بعدها    ی عت ینکردند!  جبر  با  بوده، 
جزو    ای آ  هان ینکرد! ا  عتیب  اسرینکرد! عمار،    عتینکرد! ابوذر ب  عتی صورت گرفته! سلمان ب

 دا یتحقق پ  دیی گویکه شما م   یپس اجماع به آن معن  ستند؟ین  نیمتخصص  ستند؟یاهل فن ن
  ی ودن ب  زانیمردم، م   تیاجماع در مقابل نص باطل هست! اصلًا اکثر  نکهیا  علاوه به  !نکرده

صراحت      یعل  نیرالمؤمن یام   تیصراحتاً اخبار فوق تواتر، بر ولا  نکهینداره در ارتباط با ا
 داشته باشد. 
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